
کنش‌های سه‌گانه مدافعان فیلترینگ   وا
به افشای خط سفید

توجیهاتی که مردم را قانع نکرد
همه‌چیــز از آپدیت یک اپلیکیشــن شــروع شــد؛ شــبکه 
ایکس یــا همان توئیتر ســابق، در جدیدترین به‌روزرســانی 
خــود قابلیتــی بــرای نمایــش محــل اســتقرار گرداننــدگان 
حســاب‌ها را فعال کرده اســت؛ اقدامــی که زمینه‌ســاز بروز 
یک جنجال بزرگ در فضای سیاســی کشــور شــد تا اسامی 
کید  ، بر روند فیلترینگ تأ کســانی‌که با اینترنت بدون فیلتر
داشــتند، دســت ‌به ‌دســت در فضــای مجــازی بچرخد. در 
واقــع، بــر اســاس آنچــه روزنامــه اعتمــاد در خصــوص این 
به‌روزرســانی این اپلیکیشــن نوشته اســت، قابلیت جدید 
ایکــس بــا عنــوان »  »About This    Account«  « )دربــاره 
کانــت را نمایــش  ایــن حســاب(، محــل تقریبــی فعالیــت ا
می‌دهــد؛ البتــه بــا ایــن توضیح کــه ممکن اســت بــه دلیل 
، مدیر  »ســفر یا جابه‌جایی موقت« تغییــر کند. نیکیتــا بیر
محصول ایکــس، گفته ایــن اقدام بخشــی از تــاش پلتفرم 
بــرای شفاف‌ســازی و احــراز اصالــت محتواســت. قابلیــت 
»About This Account« کــه نوامبــر ۲۰۲۵ در شــبکه ایکس 
)توییتر ســابق( معرفی شــد، در حقیقت به کاربــران امکان 
می‌دهد کشــور یا منطقه‌ای را که حساب‌شان در آن است 

مشاهده کنند. 
مدیر محصول ایکس اعلام کــرده که هدف این قابلیت، 
افزایش شــفافیت و کمک به تشــخیص اصالت حســاب‌ها 
 X و مبــارزه بــا حســاب‌های فیــک یــا ربــات اســت. در واقع
 account( »می‌گوید با نمایش کشور »محل استقرار حساب
base( قصد دارد بــه کاربــران کمک کند اصالت حســاب‌ها 
کانــت ربــات یــا  را بهتــر درک کننــد و احتمــال اینکــه یــک ا
، در  « باشــد، کاهش یابــد. از ســوی دیگر »بیگانــه تأثیرگذار
یکســال و نیمــی کــه از عمــر دولــت پزشــکیان می‌گــذرد، 
تلاش‌هــای او بــرای رفــع فیلترینــگ بــه درِ بســته خــورد و 
موافقان ادامــه یافتن روند فعلی فیلترینــگ مانع از اجرای 
وعده‌های انتخاباتی او شدند. حال، انتشار اسکرین‌شات 
از سیاســیونی که خود مدافــع فیلترینگ بودنــد اما از خط 
ســفید اســتفاده می‌کردنــد، زمینــه خشــم مــردم و افــکار 
عمومی را فراهم کــرده و این ســؤال را ایجاد کرده اســت که 
چــرا مخالفان رفــع فیلترینــگ بایــد از اینترنت بــدون فیلتر 

استفاده کنند. 
کنش تندروها   3 وا

هرچند افشای نام مسئولان و سیاسیونی که دارای خط 
ســفید و اینترنت بدون فیلتر هســتند آن‌قدر زیاد است که 
در این گــزارش نمی‌گنجد، امــا در این بین نــام افراطیون و 
دلواپسان مخالف آزادســازی فضای مجازی بیش از پیش 
به چشــم می‌خورد؛ کســانی کــه سال‌هاســت خودشــان از 
اینترنــت بــدون فیلتــر اســتفاده می‌کنند اما خــاف جهت 
، در چند سال اخیر  مطالبه ملی شنا می‌کنند. به بیان دیگر
که فیلترینگ در کشور شدت پیدا کرده و سودهای زیادی 
روانه جیب کاسبان فیلترشکن می‌شود، بارها کارشناسان 
و دولتمردان نســبت به این موضــوع هشــدار داده و حتی 
فیلترشــکن‌ها را هــم ابــزاری بــرای جاسوســی دشــمن از 
کشــور معرفــی کرده‌اند، امــا تــا بــه الآن تندروهــا توجهی به 
هشــدارهای کارشناســان نداشــتند و صرفا فضای مجازی 
را به میدان جنگی تشــبیه کــرده و خــود را جنگجویان این 

میدان معرفی کردند. 
گری‌های اخیــر از وضعیــت اینترنــت و  امــا پــس از افشــا
کنــش تندروهــا حائز اهمیــت بود.  خطــوط سیاســیون، وا
برخی از آنان ســعی کردند با اســتراتژی ســکوت از کنار این 
گری‌ها بگذرند تا شــاید با وقوع حادثه‌ای جدید، این  افشا
موضوع به فراموشــی ســپرده شــود. عــده‌ای هم شــروع به 
تکذیب کرده و آن را »دروغ توئیتری« خواندند و عده‌ای نیز 
با چرخشی عجیب و غریب فریاد رفع فیلترینگ سر دادند. 
ماننــد امیرحســین ثابتــی، مشــاور ســعید جلیلــی، که با 
گری‌ها علیه خــود را تکذیب کرد و  انتشــار متنی بلند افشــا
گر کســی برای غلبه بر فیلترینــگ از طریق وارپ  نوشــت: »ا
کلاینت‌های رســمی و غیررسمی( استفاده کرده  یا مسک )
باشد یا سراغ کانفیگ‌های سرورلس رفته باشد، در قسمت 
درباره حســاب کاربر کشــور ایران نمایش داده می‌شود. به 
همین دلیــل، خــود توییتر اعــام کــرده این مســأله )اعلام 
کشــور مبــدأ( بــا خطاهــای زیــادی همــراه اســت و دقیــق 
نیست«. عبدا... گنجی، روزنامه‌نگار اصولگرا نیز که از جمله 
کســانی اســت که نامش در میــان دارندگان خط ســفید به 
چشم می‌خورد، در توضیحی در این‌باره نوشت: »از فحش 
و نفرین یا حســادت و بی‌تابــی را در چنــد روز اخیر دیدیم. 
گر معنای خط ســفید اینترنت رایگان اســت، بنده در ماه  ا
بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان پول اینترنت می‌دهم و گزینه‌ام 
تمدیــد اتوماتیــک اســت. خــط تلفن هم ۲۱ ســال اســت از 

خودم هست و هیچ‌گاه دوخطی یا چندخطی نبوده‌ام«. 
حمید رســایی هم که تا دیروز از مخالفــان صددرصدی 
رفــع فیلترینــگ بــود، بــا یــک چرخــش عجیــب سیاســت 
فیلترینــگ غلط اعــام کرد. همچنیــن، مرتضــی آقاتهرانی، 
مهری طالبــی اردســتانی، ســپهر خلجــی، یاســر جبرائیلی 
و ســعید جلیلی از جمله کســانی بودند که ســکوت پیشــه 

کردند. 
 تناقضی که پنهان نماند

گری‌های اخیــر دربــاره »خــط ســفید«  در نهایــت، افشــا
تنها یــک بحث فنــی یا اختلاف بر ســر یــک قابلیــت جدید 
نبــود؛ بلکــه پــرده از واقعیتــی برداشــت کــه ســال‌ها زیــر 
پوســت فیلترینــگ پنهــان مانــده بــود. واقعیتی که نشــان 
می‌دهــد سیاســت فیلترینــگ، همان‌قــدر کــه بــر زندگــی 
روزمــره مــردم ســایه انداختــه، در عمــل بــرای بســیاری از 
طراحان و مدافعانش چندان جدی نبوده است. سکوت، 
کنــده و پاســخ‌های متناقــض چهره‌هــای  تکذیب‌هــای پرا
سیاسی نیز نتوانست تصویر شکل‌گرفته در افکار عمومی را 
تغییر دهد و خط سفید را نمادی از یک تبعیض دانستند. 
کنون با روشن‌شدن این تناقض، پرسش اصلی جامعه  ا
نه درباره یک اپلیکیشــن، بلکه درباره اعتماد اســت؛ اینکه 
چگونــه می‌تــوان از مــردم خواســت محدودیت‌هایــی را 
بپذیرنــد کــه سیاســت‌گذاران خود بــه آن پایبند نیســتند. 
غ از آنکه در نهایــت چه توضیحاتــی درباره  این ماجــرا، فــار
آن ارائه شــود، نشــانه‌ای از شــکاف عمیقی اســت که میان 
تصمیم‌گیران و مخاطبــان تصمیم‌ها وجود دارد؛ شــکافی 

گری تازه، عمیق‌تر می‌شود.  که با هر افشا

آرمان ملی- حمید شجاعی: تغییرات با شیب ملایی در جریان 
و جامعه ایرانی نیــز متاثر از ایــن تغییــرات در حوزه‌های مختلف 
به‌دنبال راهکارهایی در جهت زیســت بهتر اســت و در این میان 
اتفاقات و تحولاتی کــه در جامعــه رخ داده و می‌دهد نیــز مزید بر 
علت شده تا شرایط و موقعیت برای کنش‌گری جریانات سیاسی 
هر کــدام در جای خــود آن‌طور که باید و شــاید فراهم نباشــد. هر 
گر نگاهی ژرف‌اندیشــانه به این موضوع داشــته باشیم  چند که ا
خواهیم دیــد که ســال‌ها اســت جریانات سیاســی نتوانســته‌اند 
آن‌طور که باید و شــاید در راســتای حــل مشــکلات و بحران‌های 
موجود در جامعه در ســاحت‌های مختلف نقش موثری داشــته 
کمیت  باشند و صرفا شاهد و نظاره‌گر شرایط و عملکرد دولت و حا
هستند. جریاناتی که بتوانند برای برون‌رفت از شرایط موجود در 
حوزه مســائل اقتصادی، اجتماعی و سیاســی پلن و راهــکار ارائه 
کرده و آن را به دولت برای اجرا ارائه کنند. البته شــاید بهتر باشــد 
وقتی در این مقال صحبت از جریانات سیاســی می‌کنیم ســطح 
بحث را به جریان اصلاح‌طلب تقلیل دهیم که به هر روی همواره 
از راهبرد، گفتمان و مانیفست خاص خود بهره‌مند بوده‌ و تلاش 
داشته‌اند با وجود انواع محدودیت‌ها قدمی رو به جلو در جهت 
رشــد و توســعه بردارند. چه اینکه در جریــان مقابــل از آنجایی‌که 
رویکرد و جهان‌‌بینی به طور کل تفاوت دارد بحثی در حوزه توسعه 
و گفتمان پیشــرو وجود نــدارد و به طــور مشــخص رویکرد خطی 
دنبال می‌شــود. با این حال اما در جریان اصلاح‌طلب نیز آن‌طور 
که باید شاهد رسش و زایش جدیدی نبوده‌ایم و همچنان پس از 
گذشت 28 ســال همان نگاه، راهبرد و گفتمان مسلط خرداد 76 
بر اصلاح‌طلبان غالب است. لذا از سوی اصلاح‌طلبان نیز رویکرد 
جدیدی را مشاهده نمی‌کنیم یا شاید آنچه در قالب طرح و ایده 
مطرح می‌کنند آنقدر چشمگیر نیست که بتوانند خودنمایی کند. 

 از شناخت تا حل مساله
 مساله اینجا است که ابتدا باید مساله یا مسائل شناخته شوند 
و سپس بر با شــناخت مســائل راهکارها و برنامه‌های مشخص و 
مدونی بــرای حل و فصل مســائل مطرح گــردد. امــا واقعیت این 
است که امروز در جامعه ایرانی با 2 مشکل روبه‌رو هستیم؛ نخست 
شــناخت مســاله و دوم راهکارهایــی بــرای حل مســاله. مشــکل 
اینجا است که برخی جریانات در حوزه شناخت درست مساله با 
مشکل مواجه‌اند و به‌دلیل عدم شــناخت درست نمی‌توانند در 
مرحله دوم راهکار مدونی تدوین کنند. آنهایــی هم که از مرحله 
اول عبور کرده و مســاله را به درســتی شناســایی می‌کننــد در گام 
دوم نمی‌توانند راهکارهایی درست برای حل مساله ارائه کنند یا 
دســت کم راه‌حل‌هایی که ارائه می‌کنند از آن قــوام لازم برخوردار 
نیســت و امروز جامعه و بــا مختصات خــاص خــود آن راهکارها را 
نمی‌پذیرد. مشــکل عدم تاثیر‌گذاری اســت که جریانات مختلف 
بدان مبتلا هستند و مدام با نظریه‌ها و گفته‌هایی مواجه هستیم 
که مطرح می‌شوند اما تاثیر خاصی نمی‌گذارند لذا تا زمانی‌که نتوان 
راه‌حل‌های موثر برای عبور از شرایط موجود حل مسائل در امروز 
جامعه ارائه داد جریانات سیاسی در لوپ بسته اشتباهات خود 
درجا می‌زنند و نمی‌توان انتظار معجزه‌ای در جهت حل مشکلات 

و مسائل از آنها داشت. 

 وضعیت بی‌آرمانی

مســاله تغییــر در جهــت بهبــود، موضوع بســیار مهمی اســت 
که بارها بــدان پرداخته شــده اســت. چنانکــه ســعید حجاریان، 

تئوریسین اصلاح‌طلب نیز نگاهی بدان دارد و می‌گوید: »پرسشی 
مدت‌هاســت در اذهان به‌وجــود آمده اســت و آن این‌کــه چرا در 
ایران کنونی هیچ پروژه‌ فکری مؤثری طراحی نمی‌شود یا دست‌کم 
تعداد اندکی پروژه مفصل‌بندی می‌شود و پا می‌گیرد. از آن مهم‌تر 
این‌که چرا همین اندک پروژه‌ها در سطح نخبگان مورد بحث قرار 
نمی‌گیرند و به گفت‌و‌گوهایِ عمومیِ مساله‌محور نمی‌انجامند. 
گر دو مؤلفه تعدد منابــع و ابزارهای نو مانند هوش مصنوعی را از  ا
تحلیل‌مان خارج کنیم، چه پاسخی برای پرسش‌های پیش‌گفته 
وجــود دارد؟ در گذشــته، احــزاب و جریان‌هــای فکــری وجــود 
راهنمای عمل را بخش مهمی از هویــت خویش تلقی می‌کردند. 
بدین‌معنــا کــه نخســت از طریــق مساله‌شناســی، بر طــرز تفکر و 
جایگاه خود نور می‌تاباندند و سپس، براساس تجویزهای برآمده 
از مساله‌شناسی‌شــان ‌ســراغ حل مســائل می‌رفتند. این الگوی 
حل مساله از تقاطع مساله‌شناسیِ دقیق و تجویزِ سنجش‌پذیر 
انجام می‌گرفت و بخشی از آن ناشی از آرمان احزاب و جریان‌های 
فکری بــود که به‌مثابــه قطب‌نما عمل می‌کــرد. وجود ایــن آرمان 
می‌توانســت به عضوگیری، تکثیر ایده‌ها، افزایش تیراژ نشریات و 
کتاب‌ها، و یا دست‌کم حفظ پتانسیل‌ها بینجامد«. حجاریان در 
نگاهی تاریخی می‌افزاید: با نگاهی به آنچه پس از انقلاب اسلامی 
گذشته است، می‌توان نمونه‌هایی را استخراج کرد. به‌عنوان مثال 
پروژه موســوم به قبض و بســط کــه از ســوی دکتر ســروش مطرح 
شد، توانست به بحث‌هایی دامنه‌دار در سطح حوزه، دانشگاه و 
همچنین نشریات بینجامد. به همین سیاق می‌توان پروژه‌های 
دیگری را نیز برجســته کــرد که ســوابق مکتــوب آن در نشــریات و 
کتاب‌ها موجود است. سه قطب اقتصادی موجود در ایران، یکی 
نهادگرایان )حلقه دین و اقتصاد(، دیگری بازارگرایان )حلقه نیاوران 
و جریان‌هــای متأخر آن‌هــا( و ســپس، چپ‌گرایان )حلقه نشــریه 
گفت‌وگو و سایت‌ نقد اقتصاد سیاسی( نیز کمابیش نمودی از این 
وضعیت هســتند. جریان‌هایی که دارای آرمان هستند و توأمان 
از مساله‌شناســی و تجویز برخوردارند و طی ســال‌ها توانسته‌اند 
نســبت به حفظ خود بکوشــند و گاه، جریان‌ساز هم بشــوند. اما 
 ، کید من بیشــتر بــر جریان‌هــای سیاســی اســت. در بــادی امر تأ
به‌نظر می‌رســد جریان‌های سیاسی کشــور با وضعیت بی‌آرمانی 

مواجه شده‌اند. بدین‌معنا که حسب شرایط کشور از آرمان تهی 
شده‌ و در نتیجه، قطب‌نمای‌ خویش را از دست داده‌‌اند و نهایتا 

روش‌شناسی‌شان به ‌سطح دشمن‌شناسی تنزل کرده‌ است.
 

 حذف از بازار سیاست

ایــن نظریه‌پــرداز اصلاح‌طلــب معتقد اســت: »عــاوه بــر این، 
غ از داوری  جریان‌های سیاســی برخــاف نحله‌های فکــری، فــار
ارزشــی آنها، از نظریه‌هــای قابل‌ تطبیــق نیز بی‌بهره‌ شــده‌اند. به 
عبارتی، در مقام ثبوت سخن بســیار می‌گویند اما در مقام اثبات 
ســخن شــنیدنی عرضه نمی‌کننــد و بــه عبارتــی از بازار سیاســت 
حذف شــده‌اند. ایــن وضعیــت وخیــم حــوزه سیاســت در ایران 
را می‌تــوان موج‌ســواری تئوریــک نــام نهــاد. ایــن موج‌ســواری 
برآمــده از درک نامناســب شــرایط اجتماعی، و مشــخصا عدول از 
چارچوب‌بندی‌هــایِ افق‌بخــش نظیــر طبقــه، منزلــت و قــدرت 
، جریان سیاســی  اســت. براســاس تحلیل‌هــای طبقاتــی متأخــر
می‌تواند فهمی دقیق‌تــر از آنچه در جامعه می‌گــذرد، ارائه دهد و 
مشــخصا بلوک‌ها و برش‌هایی از جامعه را سوژه گفت‌وگو، تعامل 
و بســیج سیاســی و اجتماعی قــرار دهــد. حــال آن‌کــه گفتارهای 
رهزن، که بخشــی ناشــی از ترجمه‌زدگی و بخشــی دیگــر برآمده از 
مساله‌ناشناســی اســت عایــدی‌ جز ســرگردانی نداشــته اســت«. 
حجاریان با اشــاره به تئوری توســعه و عدالت می‌گوید: »‌چنانکه 
مشاهده می‌کنیم برای یک ساختار مشخص سیاسی، با اقتصاد 
سیاســی کمابیش روشن، انبوهی تئوری توســعه و عدالت تجویز 
شــده اســت بی‌آنکه به ســطوح زیربنایی آن نظریات توجه شده 
باشــد. این وضعیت تا حدی تراژیک و گاه کمیک اســت که حتی 
گــر صاحبــان تئــوری مشــهور از گــور برخیزنــد، قــادر نخواهنــد  ا
بود بــا تابعان امــروز خــود بــه گفت‌وگــو بپردازند. بــه عبارتــی ما با 
حاضرانــی مواجــه هســتیم کــه ســخن بســیار می‌گوینــد، امــا بــر 
جامعــه و سیاســت تأثیر عمیــق و مثبتــی نمی‌گذارنــد. وضعیتی 
که زیگمونــد باومن از آن با ســیالیت سیاســت یاد کــرده و توضیح 
می‌دهــد کــه اســتراتژی‌های بلندمــدت و برآمــده از آرمــان جای 
کنشــی و اپیزودیک مبتنــی بر منفعت  کتیک‌های وا  خود را بــه تا

می‌دهند«. 
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»آرمان ملی« عدم تاثیر جریان‌های سیاسی بر جامعه را بررسی می‌کند

شکاف جریان های سیاسی با جامعه
   سعید حجاریان: سیاست ایران گرفتار بی‌آرمانی و موج‌سواری تئوریک است

از  سیاســی:  خبرنــگار  ملــی-  آرمــان 
ابتــدای فعالیــت دولــت چهاردهــم، فرآیند 
بودجه‌نویسی به یکی از چالش‌برانگیزترین 
کشــور  موضوعــات اقتصــادی و سیاســی 
تبدیل شده اســت البته فراموش نکنیم که 
تقریبــا همــه دولت‌ها بــا این چالــش روبه‌رو 
هســتند. در شــرایطی که دولت تــاش دارد 
لایحه بودجــه خــود را با رویکــردی اصلاحی 
ارائه کند، برخی نمایندگان مجلس نســبت 
بــه بنیان‌هــای فنــی، میــزان واقع‌بینــی و 
نحــوه تخصیــص منابــع در آن انتقادهــای 
جــدی مطــرح کرده‌انــد. از نــگاه منتقدان، 
مجموعه‌ای از ابهام‌ها در بخــش درآمدی، 
وابســتگی بــه منابــع نامطمئــن و فقــدان 
اولویت‌گــذاری شــفاف در مخــارج عمومی، 
تصویــری نگران‌کننــده از آینــده مالی دولت 
زمانــی  چالش‌هــا  ایــن  می‌کنــد.  ترســیم 
پیچیده‌تــر می‌شــود که محیــط بیرونــی نیز 
با فشــارهای فزاینــده مواجــه اســت. دولت 
در شــرایطی ناچــار بــه تنظیم بودجه ســال 
آینــده اســت کــه تحریم‌هــای بین‌المللــی 
ســنگینی  محدودیت‌هــای  همچنــان 
بــر فــروش نفــت، مبــادلات بانکــی و جریان 
ســرمایه‌گذاری خارجی تحمیــل کرده‌اند. از 
ســوی دیگر، تحــولات ژئوپلیتیــک منطقه و 
گســترش تنش‌های امنیتی، بــر هزینه‌های 
عمومی اثر گذاشــته و دولــت را بــا الزام‌های 
جدیــدی در حــوزه دفاعــی و پشــتیبانی 
مواجه ســاخته اســت. این وضعیت، دامنه 
تصمیم‌گیری‌هــای اقتصــادی را فشــرده‌تر 
می‌کنــد و انعطاف‌پذیــری مالــی کشــور را 
کاهــش می‌دهــد. آنچــه تصویــر عمومــی از 
بودجــه دولــت چهاردهــم را تحت‌تأثیــر قرار 
داده، دوگانگی میان فشــارهای ســاختاری 
و انتظــارات سیاســی اســت. از یک‌ســو نیــاز 

بــه اصلاح نظــام مالیــه عمومــی و کاســتن از 
اتــکای تاریخی بــه درآمدهای نفتــی مطرح 
بوده و از سوی دیگر جامعه و مجلس انتظار 
دارند بودجه پاســخی شــفاف به مشــکلات 
معیشتی، توســعه‌ای و عمرانی کشور باشد. 
در چنیــن بســتری، کوچک‌تریــن بــرآورد 
غیرواقع‌بینانه یا تخصیص نادرســت منابع 
می‌توانــد پیامدهــای تورمــی، کســری‌های 
مزمــن و کاهــش اعتمــاد عمومــی را در پــی 
داشته باشــد. بنابراین، بررسی چالش‌های 
بودجه‌نویســی دولــت جدیــد نه‌فقــط یــک 
بحث کارشناسی، بلکه مســاله‌ای راهبردی 
بــرای آینــده ثبــات اقتصادی کشــور اســت. 
در ادامــه بــا یکــی از تحلیل‌گــران اقتصــادی 
مصاحبه‌ای انجام داده‌ایــم. پازوکی در این 
مــورد معتقد اســت: بوجه‌نویســی ایــران به 
نظم بیشــتری نیاز دارد. در این مورد بیشتر 

می‌خوانید. 

 تسلسل بی‌انضباطی بودجه‌ای
مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر 
کنش به چالش‌های  مسائل اقتصادی در وا
بودجه‌نویسی در ادوار دولت‌ها و همچنین 
دولت چهاردهم بــه‌ خبرنــگار »آرمان ملی« 
می‌گویــد: »آنچــه امــروز در نظــام اقتصادی 
مشــاهده می‌کنیم، پیش از هر چیز ناشی از 
اختلالات جدی در ســه عرصه پولی، اداری 
و مالی است. نخست، بی‌انضباطی پولی در 
شبکه بانکی است؛ حجم بدهی‌های معوقه 
به‌طور مســتمر رو به افزایش بــوده و ناترازی 
بانک‌ها بــه مرحلــه‌ای رســیده کــه ماهیتی 
بحرانــی یافته اســت و حــالا شــاهد تعطیلی 
برخی از آنها هستیم. برقراری نظم و شفافیت 
در این بخش، وظیفه‌ای بنیادین برای بانک 
مرکزی اســت و تنها با اعمال سیاســت‌های 

سنجیده و منسجم امکان‌پذیر خواهد بود. 
دوم، بی‌انضباطــی اداری اســت کــه پیامــد 
آن گســترش بیــش ‌از ‌انــدازه ســاختار دولت 
بوده است. بســیاری برنامه‌های اقتصادی 
دولت‌ها صرفا تحت فشار برخی جریان‌های 
سیاســی طراحــی می‌‍شــود در نتیجــه بــه 
محلــی بــرای ســهم دادن‌هــای سیاســی 
تبدیل شــده‌اند. ســومین مــورد جلــوه این 
نابســامانی، بی‌انضباطی مالی اســت که در 
لایحه بودجه همواره مشــاهده می‌شود. در 
بودجه سال ۱۴۰۴ سال آینده همانند گذشته 
بــه بخش‌هایی اعتبــارات اختصــاص یافته 
کــه اولویتــی ندارنــد و در مقابــل، حوزه‌های 
حساس و ضروری با کمبود منابع مواجه‌اند. 
این وضعیت، نتیجه نفوذ و چانه‌زنی تندرو‌ها 
در فرآیند بودجه‌نویسی است. مجموع این 
بی‌انضباطی‌ها، بنیان بسیاری از مشکلات 
اقتصادی کشــور را شــکل داده است. بدون 
اجــرای اصلاحــات عمیــق و ســاختاری در 
این ســه حوزه، مهار تورم و بازسازی اعتماد 
عمومی بــه سیاســت‌های اقتصــادی دور از 
دسترس خواهد بود. ما باید برای بهبود این 
وضعیت به بی‌انضباطی در بودجه‌نویســی 

پایان دهیم«.

 بودجه فاقد احکام
با تغییر برخی قوانیــن چالش‌هایی برای 
بررسی جداول بودجه‌ای پیش آمده است. 
در ایــن مــورد غلامرضــا تاجگــردون، رئیــس 
کمیســیون برنامه و بودجه و نماینده مردم 
گچساران در مجلس شورا در صحن مجلس 
به‌عنوان نماینده متقاضیان بررســی لایحه 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت )۳( به صورت دو فوریتی 
گفت: »بــر اســاس اصلاحات انجام‌شــده در 

ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه 
ســال ۱۴۰۵ فاقد احکام بــوده و دولــت صرفا 
جــداول را به‌صورت یــک مرحلــه‌ای تقدیم 
مجلس می‌کنــد. این جداول حکــم قانونی 
ندارنــد و در نتیجــه مجلــس باید الزامــات را 
مشــخص کنــد. در ایــن لایحــه مــورد بحــث 
حــدود پنــج مــاده وجــود دارد. ایــن لایحــه 
مجموعــه‌ای از احــکام ســنوات گذشــته را 
تنفیــذ می‌کنــد. همچنیــن بخش مهمــی از 
این لایحه به الزامات اختصاص یافته است. 
ممکن است برخی نمایندگان با برخی از این 
الزامات موافق یا مخالف باشند یا بخواهند 
حذف یــا اضافــه‌ای انجــام دهند، امــا اصل 
وجود الزامات در قانون بودجه یک ضرورت 

است«.

 دولت منضبط باشد

محســن زنگنــه، ســخنگوی کمیســیون 
تدوین آیین‌نامــه مجلس با اشــاره به اینکه 
برخلاف برخی ادعاها دســت مجلس بسته 
نشده بلکه دست دولت بســته شده است، 
گفــت: »تــا قبــل از ایــن ۹۵ درصــد احــکام را 
دولــت مــی‌آورد. دولــت باید منضبط باشــد 
و بــا قوانیــن دائمــی کشــور را اداره کنــد. قرار 
کارآمدی خود را در  نیست دولت ناتوانی و نا
قانون بودجه ســر مــردم و بخش خصوصی 
و تولیدکننده بشکند. دو فوریتی‌ای که اول 
رأی دادیــم دربــاره حقــوق، دســتمزد کف و 
ســقف بود و کار ارزشــمندی بود. دوســتان 
تــا قبــل از اصــاح مــاده ۱۸۲ آیین‌نامــه، ۹۵ 
درصــد احــکام بودجــه‌ای در همه ســال‌ها 
از ســوی دســتگاه‌های دولتــی بــه مجلــس 
ارائــه می‌شــد و همیــن امــر نشــانه‌ای از 
 بی‌انضباطــی دولت در فرآینــد بودجه‌ریزی 

است«.

ح می‌کند »آرمان ملی« در گفت‌وگویی مطر

پاستور دست‌ به ‌گریبان بودجه‌نویسی
مهدی پازوکی: تسلسل بی‌انضباطی بودجه‌ای باید برطرف شود

نخبه‌گرایی یا تبعیض؟
 چرا سخنان سریع‌القلم 

درباره »فقرا« جنجالی شد؟
ســخنان اخیر محمود ســریع‌القلم، اســتاد 
دانشــگاه و تحلیلگر سیاســی، باردیگر مفهوم 
عمومــی  مناقشــه  مرکــز  در  را  نخبه‌گرایــی 
قــرار داده اســت. رویــداد 24 نوشــت؛ او در 
کید کرده بود که »ریشه بسیاری  گفت‌وگویی تأ
کــم بــودن طبقــه ضعیف  از مشــکلات مــا، حا
در کشــور اســت« و نبایــد اجــازه داد »کســی از 
طبقــه ضعیــف وزیــر خارجــه یــا وزیــر اقتصــاد 
شــود«. او همچنین گفته اســت افــرادی که از 
طبقــه فرودســت برخاســته‌اند »به‌دنبال رفع 
محرومیت‌های گذشــته‌اند نه شــکوه ایران«. 
همیــن گزاره‌های صریــح کافی بود کــه فضای 
سیاســی، رســانه‌ای و شــبکه‌های اجتماعــی 

کنشی شود.  به‌سرعت وارد وضعیت وا
کنش‌ها؛ از مجلس تا رسانه‌ها  وا

در نخستین ساعات انتشار این نقل‌قول‌ها، 
چهره‌هــای اصولگــرا با لحنــی تند بــه او حمله 
کردنــد. ســید نظام‌الدین موســوی، ســخنان 
و  فقیــر  طبقــات  »تحقیــر  را  ســریع‌القلم 
مســتضعف« دانســت و آن را در تضــاد آشــکار 
با مبانــی انقلاب عنوان کرد. فعالان رســانه‌ای 
تحلیلــی  در  نیــز  جریــان  ایــن  بــه  نزدیــک 
هماهنگ، سخنان او را »تبعیض‌آمیز« و »فاقد 
پایــه علمــی« خواندنــد؛ به‌ویژه رســانه‌هایی، 
چون فارس و خراســان که این دیدگاه را نقض 
آشکار اصول قانون اساسی دانستند. در جناح 
کنش‌هــا کــم نبــود؛ منتقــدان  میانــه‌رو هــم وا
این‌بــار نه بــه دلیل اختــاف سیاســی، بلکه از 
منظــر اخلاقی به گــزاره »نبایــد اجــازه داد فقرا 
پست بگیرند« اعتراض کردند و آن را نمونه‌ای 
روشــن از طبقه‌محور شــدن بحث شایستگی 
دانستند؛ مفهومی که در علوم سیاسی مدرن 
جایــگاه چندانــی نــدارد. توصیــف قابلیــت 
مدیریتــی افــراد بــر اســاس »طبقــه تولــدی«، 
به‌ویــژه هنگامی که به صورت گــزاره‌ای قطعی 
بیان شود، عملا از ایده نابرابری ذاتی حمایت 
می‌کند. این بخش از تحلیل او، به‌جای تمرکز 
بــر نهادســازی، مهــارت مدیریتــی یــا کیفیــت 
آموزش، بــه زمینــه خانوادگــی و طبقاتــی وزن 
می‌دهــد و همیــن مســاله، دلیــل اصلــی موج 

کنش‌ها بود.  وا
 شواهد علمی چه می‌گویند؟

کارشناســان توســعه و اقتصــاد سیاســی 
کــه منشــأ طبقاتــی  عمومــا بــر ایــن باورنــد 
افــراد، نه‌تنهــا شــاخص معتبــر شایســتگی 
در  خطــا  عامــل  می‌توانــد  بلکــه  نیســت 
جهانــی،  بانــک  مطالعــات  باشــد.  تحلیــل 
OECD  و پژوهش‌هــای دانشــگاهی نشــان 
می‌دهــد کیفیــت نهادهــا، دسترســی برابــر به 
آمــوزش، شــفافیت و نظــام ارزیابــی عملکــرد، 
تعیین‌کننده‌هــای واقعــی کارآمــدی دولــت 
کودکــی »اتــاق  هســتند؛ نــه اینکــه فــرد در 
مســتقل« داشــته یــا خانــواده‌اش در طبقــه 
متوســط بــوده اســت. بــا چنیــن پشــتوانه‌ای 
بــه دشــواری می‌تــوان ادعــا کــرد کــه طبقــه 
« اســت. در مقابــل،  متوســط ذاتــا »مدیرتــر
نمونه‌های تاریخی بسیاری از ماندلا تا گاندی 
، از طبقــات  و صد‌هــا سیاســتمدار معاصــر
پاییــن برخاســته‌اند و حضورشــان بــه کیفیت 
سیاســت‌گذاری و اصــاح ســاختار‌ها عمــق 

داده است. 
 مساله اصلی چیست؟

سریع‌القلم به‌درستی بر اهمیت صلاحیت 
کیــد می‌کند،  مدیریتــی و کیفیــت نخبــگان تأ
امــا مســاله در نحــوه صورت‌بنــدی اوســت. 
آنچــه بحــث را بــه اعتــراض گســترده رســانده، 
کیــد بر »منشــأ طبقاتی« به‌عنوان شــاخص  تأ
ذاتی شایستگی اســت؛ درحالی‌که معیار‌های 
مدرن انتخاب مدیر بــر تجربه، دانش، اخلاق 
حرفــه‌ای و نظــام ارزیابــی عملکــرد اســتوار 
، می‌تــوان از ضــرورت  اســت. به‌عبــارت دیگــر
امــا  کــرد،  حرفه‌ای‌ســازی مدیریــت دفــاع 
نمی‌توان آن را به »حذف یک طبقه اجتماعی 
از امــکان مشــارکت« تقلیــل داد. در نقطــه‌ای 
کــه تحلیــل بــر معیار‌هــای مبهــم مثــل تربیت 
خانوادگــی یا ســطح رفــاه دوران کودکی متکی 
می‌شــود، بحث از قلمــرو علمی خارج شــده و 

وارد حوزه تبعیض می‌شود. 
 از تبعیض تا توانمندسازی

بحــث اصلی امــروز جامعــه ایران نــه حذف 
طبقه‌ای از مشارکت، بلکه ایجاد فرصت‌های 
گــر  برابــر بــرای ارتقــای همــه طبقــات اســت. ا
اســت،  مدیــران  کیفیــت  بهبــود  هــدف، 
راهکارهایــی، چــون اصــاح نظــام گزینــش، 
افزایــش شــفافیت، ارزیابــی حرفــه‌ای، ارتقای 
سرمایه انسانی و تقویت آموزش عمومی بسیار 
کارآمدتر از نــگاه طبقاتی اســت. تقویت طبقه 
متوســط نیــز زمانــی معنــا دارد کــه نتیجه‌اش 
ارتقای اقشــار پایین‌تر باشد، نه محدودکردن 
آنهــا. ســخنان ســریع‌القلم بحــث مهمــی را 
مطرح کرد، اما بیــان او – با صراحت در حذف 
طبقــات فرودســت از عرصــه مدیریــت- ایــن 
بحــث را بــه ســمت نخبه‌گرایــی افراطــی بــرد. 
کنش‌های سیاســی و رســانه‌ای تا حد  موج وا
زیادی قابل درک اســت: از یک‌سو به دلیل بار 
تبعیض‌آمیز گزاره‌ها و از ســوی دیگــر به دلیل 
نبود پشــتوانه علمی برای ادعــای طبقه‌محور 
بودن شایستگی. حلقه گمشده این بحث، اما 
همان چیزی اســت که حوزه سیاســت‌گذاری 
ســال‌ها بــه آن نیــاز دارد: تمرکــز بــر کیفیــت 
، شایسته‌ســالاری واقعی  نهادها، فرصت برابر
و پرهیــز از تحلیل‌هایــی که شــکاف طبقاتی را 

طبیعی‌سازی می‌کند. 


